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شب قدبلند  نگاهی به همه خوبی هایی که
یلدا می تواند داشته باشد

تکتـم دره کـی | ویژگـی خوب مناسـبت ها این اسـت که مـردم را هرچقدر هم درگیر باشـند، 
بـرای چنـد روز حسـابی سـر ذوق می آورد؛ مثـل نوروز و یلـدا. از رنگ و روی مـردم می فهمی 
منتظـر رسـیدنش هسـتند. در خیابان هـا تندتـر راه می رونـد و بلندتـر می خندنـد. رنگ هـای 
شـاد را بیشـتر می پوشـند و با هم مهربان تر می شـوند. نگاهشـان گرم تر می شـود و بیشـتر از 
قبـل پـای حرف هـای هـم می نشـینند. اگر یلـدا همین یـک خاصیت را هم داشـته باشـد باید 
حسـابی برایـش سـنگ تمام گذاشـت. بهانـه خوب شـاد بـودن، بهانه ای بـرای دور هـم نشسـتن و از حال هم 
خبـر داشـتن. اصـاً همیـن کـه این همه آدم بـا سـرهای شـلوغ و برنامه های فـراوان کـه هیچ وقت بـرای هم 
وقـت ندارنـد، حـالا برنامه هایشـان را طـوری تنظیـم می کنند که حتماً پیش هم باشـند حسـابی مهم اسـت و 
قـدرش را بدانیـم.  امـا یلـدا هـم اصولـی دارد. منظورم رسـومات مختلـف مربوط به آن نیسـت، منظـورم این 
اسـت کـه بـرای اسـتفاده بهتـر از یلـدا خوب اسـت بـه بعضی نـکات ظریـف ولی مهـم دقت کنیم تـا هرچه 

بیشـتر از خوبی هـای آن نصیبمان شـود. 

    اصلی ترین بهانه    

بـه دلیـل اصلـی زیبایـی یلـدا فکـر کنیـم. این کـه یلـدا بهانه شـاد بـودن و خوشـحال 
کـردن دیگـران اسـت، یلدا بهانـه دور هم جمع شـدن اسـت. پس همین دلایـل مهم را 
حفـظ کنیـم و خودمـان را زیـادی درگیر چیزهایـی نکنیم که شـیرینی یلـدا را برایمان 
کـم کنـد؛ مثـاً اگـر لباسـتان قرمز نبود یـا اگر پسـته های آجیلمـان کمتر باشـد چیزی 
از خوشـگذرانی مـا کـم نمی شـود بـه این شـرط کـه خودمـان سـهم شـادی مان را کم 
نکنیـم. از زیبایی هـای یلـدا اسـتفاده کنیـم و بـرای موضوعـات درجه دو و سـه خودمان 

را آزار ندهیـم. 
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   مهربان تر باشیم   

یلـدا بـرای همـه یلداسـت. یادمان باشـد که بناسـت بـه همه خـوش بگذرد. اگـر قرار 
اسـت همه خانه شـما دور هم جمع شـوند حواسـتان باشـد که از روزهای قبل شـما هم 
در آماده سـازی کارها سـهمی داشـته باشـید. به هرحال شـما میزبانید و باید فرقی بین 
شـما و مهمان هـا باشـد. کمک کردن بـه مادر و پـدر را فراموش نکنید.  اگر قرار اسـت 
منـزل یکـی از نزدیـکان و ازجملـه پدر بـزرگ و مادربزرگ جمع شـوید بـاز هم چیزی 
از مسـئولیت شـما کـم نمی کنـد. درحد خودتان سـعی کنیـد در پذیرایی بـه صاحبخانه 
کمـک کنیـد. پذیرایی هـای شـب یلدا تنـوع زیـادی دارند و اگر قرار باشـد یـک نفر تا 

آخرشـب گارسـون بقیه باشـد مطمئن باشـید خیلی به او خـوش نمی گذرد. 
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   بازی و رقابت  

عـاوه بـر آن کـه چنـد جـوک دسـت اول داریـد، حتمـاً بـه فکـر بازی های جـذاب هم 
باشـید. بازی هایـی را کـه می توانیـد بـا هـم انجـام دهیـد در نظـر داشـته باشـید و بـه 
دیگـران پیشـنهاد بدهیـد. از پانتومیـم و آواز خوانـدن کـه همـه آن را اجـرا می کننـد 
تـا بازی هـای قدیمـی هـر منطقـه، می توانـد پیشـنهادهای خوبـی بـرای این کار باشـند. 
بازی هایـی انجـام دهیـد تا اگـر بچه ها وارد بازی شـدند خیلـی حالتان گرفته نشـود، به 

هرحـال آن هـا هـم حـق بـازی دارنـد. کمی بـه فکـر آن ها هم باشـید. 

   کودکانه   3

از همیـن الان بچه هـا دارنـد اصـول و آداب یلـدا را حفظ می کنند. هـوش فرهیختگی تان 
را بیـدار کـرده و سـعی کنیـد بـا بچه هـا کمـی در ایـن مـورد صحبـت کـرده و کاری 
کنیـد کـه بـه آن ها حسـابی خـوش بگـذرد. جذابیـت یلـدا را بزرگ ترهای مـا برایمان 
ایجـاد کرده انـد. علتـش هـم این بوده که حسـابی خوش گذشـته اسـت. ما هـم وظیفه 
داریـم ایـن حـال خـوشِ گره خـورده با یلـدا را بـرای بچه هـای کوچک تر ایجـاد کنیم. 
عـاوه بـر آن حافظ خوانی، شـاهنامه خوانی و قصه و افسـانه های قدیمی را شـنیدن باعث 
ارتبـاط بیشـتر آن هـا بـا فرهنـگ اصیـل خودشـان می شـود، زمینه ایـن برنامه هـا را هم 
بچینیـد تـا سـهم فرهنگی تـان بیشـتر بشـود.  اگـر شـما میزبـان هسـتید اتاقـي را برای 
بچه هـا آمـاده کنیـد و حتـی بعضـی از پذیرایی هـا را طوری آمـاده کنید که بـرای آن ها 
حسـابی جـذاب باشـد. بـه هر حـال در انتقـال آداب و رسـوم ایرانی به نسـل های آینده 

ما هـم سـهمی داریم. 

4

    آشتی کنان   

ممکـن اسـت چندمـاه یا چنـد هفته اخیـر با یکـی از نزدیکانتـان تنش خاصی داشـته و 
قهـر هسـتید. بهترین کار این اسـت کـه در این برنامه های شـب یلدا این موضـوع را به 
فراموشـی بسـپارید. اصاً یکی از قشـنگی های این مناسـبت ها همین اسـت. از قدیم هم 
بـرای رفـع کدورت هـا دنبـال بهانه بوده انـد و بهترین بهانه هـا همین یلدا و نوروز اسـت. 
لازم نیسـت بـه محـض ورود بپرید بغل کسـی که با او قهـر بودید و بوسـه بارانش کنید، 
همیـن کـه در سـام کـردن مقدم شـده و بـا روی باز بـه او سـام کنید. حیـن صحبت 
کـردن بـه او هم نـگاه کنید و لبخنـد بزنید و اجـازه ندهید این موضـوع خیلی کش پیدا 

کنـد. این هم یک خوشـگذرانی قلبی اسـت، جـدی بگیرید. 
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  بدون گوشی  

اگـر تابه حـال ایـن تجربـه را نداشـتید حتمـاً امشـب امتحانـش 
کنیـد. گوشـی را در یـک جایـی کـه اگـر زنـگ مهمـی به شـما 
زده شـد صـدای آن را بشـنوید، بگذاریـد. جایـی باشـد کـه دم 
دسـت نباشـد و دائم بخواهید آن را نگاه کنید. از همان اول شـب 
قـرار بگذاریـد امشـب می خواهم واقعی باشـم. امشـب می خواهم 
همین جایـی کـه نشسـتم باشـم، همین جـا، کنـار عزیزانـم کـه 
گرم تریـن و صمیمی تریـن جـای جهان اسـت. این را دائـم تکرار 
کنیـد و سـراغ گوشـی نرویـد. بـرای جـواب دادن بـه پیام هـای 
مناسـبتی یلـدا وقـت کافـی هسـت و آخر شـب با یـک ربع وقت 
گذاشـتن بـه همه آن هـا می توانید جـواب بدهید. ایـن حس وحال 
متفـاوت به شـما کمـک می کند کـه بدانید زندگی بدون گوشـی 

آن چنـان هـم که فکـر می کنیم سـخت نیسـت. 
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   خاطره ها  

چـه بخواهیـد و چـه نخواهید بحث به سـمت خاطرات گذشـته می رود. یکـی از بهترین 
برنامه هایـی کـه اتفاقـاً کسـی بـرای آن برنامـه ای نمی ریـزد همیـن خاطره بازی اسـت. 
اگـر بهانـه ای مثـل آلبوم هـا را هـم بیاوریـد که خیلـی بهتر می شـود. دیـدن عکس های 
قدیمـی هـم سـوژه خنـده اسـت و هـم یـادآور خاطره هایـی که ممکـن اسـت فراموش 
شـده باشـد. هرچقـدر ایـن آلبـوم قدیمی تـر باشـد سـوژه های آن هم بیشـتر اسـت.  از 
یلـدای امشـب هم حتمـاً عکس بیندازیـد و خاطره ای برای سـال های آینده تان بسـازید. 
عکس هـای دسـته جمعی صفـای خاصـی دارنـد و لبخندهـای خانوادگـی بـرای همیشـه 

مهربانـی را بـه دلتـان تزریق خواهـد کرد. 
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   خوش تیپ  

تیـپ یلدایـی همیشـه به ایـن معنی نیسـت که کلی پـول خرج کنیـد. منظـورم خریدن 
شـلوار سـبز و پیراهـن قرمـز خال خالـی کـه شـما را شـبیه هندوانـه کنـد هـم نیسـت. 
منظـور از ایـن کـه تیـپ یلدایـی بزنید این اسـت که لباس های شـاد بپوشـید. بـا لباس 
پوشـیدنتان هـم دیگران را خوشـحال کنید و بـه آن ها انرژی مثبـت بدهید. لبخند 
و مهربانـی و خوش اخاقـی از لبـاس هـم مهم تـر بـوده و تیـپ شـما را تکمیـل 

می کنـد. 
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  خوش بین   

حـالا کـه دورهـم جمع شـده اید و حسـابی هـم خـوش می گـذرد، آخرت تـان را خراب 
نکنیـد. از خالی بنـدی و غیبـت کـردن جـداً بپرهیزید. اگر کسـی به هر دلیلی نتوانسـته 
در مهمانی شـما شـرکت کنـد قضاوت های زودهنـگام نکرده و به دیگـران هم یادآوری 

کنید کـه خوش بین باشـند. 

9
    باجنبه   

قـرار نیسـت تـا صور اسـرافیل بدمـد بیـدار بمانید. به فکـر همسـایه ها هم باشـید. این 
موضـوع خصوصـاً بـرای خانه هـای آپارتمانـی خیلـی مهـم اسـت. همسـایه ها هـم هرجا 
باشـند دیریـا زود برمی گردنـد و تـازه شـاید اصـاً بیرون نرفته باشـند، پس حواسـمان 
باشـد خوشـی های مـا مزاحـم دیگران نباشـد، ایـن فرهنگ مهمي اسـت که بایـد برای 

خودمـان و دیگـران آن را جـا بیندازیم. 
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         روی خط  هشـت      

بالاخـره مـدارس تهـران هـم بـه مـدارس شـهرهای ارومیه و 
تبریز پیوسـتند و بـه خاطر آلودگی هوا کرکـره را پایین 

کشـیدند. روزهـای آلـوده تهـران به رقم 60 رسـید 
و آلودگـی و وارونگـی هـوا آن قـدر شـلنگ تخته 

انداختند که بالاخره مسـئولان در تهران مجبور 
شـدند سـتاد بحران تشـکیل دهند. بماند که 
تنهـا خدمت قابـل توجه این سـتاد، تعطیلی 
مهدکودک هـا و همـه مقاطـع تحصیلـی در 
تهـران بـود؛ البتـه ایـن نکتـه را هـم اضافـه 
کردنـد که اگـر اوضاع همین طـور پیش برود 
احتمـالاً بروبچ دانشـجو هـم از تحصیل معاف 

شـوند، اصـاً خـدا را چـه دیدید شـاید بـه این 
نتیجـه رسـیدند همان طـور که سـر حـل بحران 

کنکور پیشـنهاد شـد کاً سازمان سـنجش را جمع 
کننـد، قـرار بشـود بـرای حـل بحـران آلودگی هـوا هم 

کاً دکان آموزش وپـرورش را تختـه و بسـاط مدرسـه رفتـن 
را جمـع کننـد، خیلـی هـم ایـده  خوبـی اسـت و احتمـالاً 

بحـران آلودگـی هـوا بـه شـکل خودجوش حل شـد. 
آخـر نـه این که مـا دانش آمـوزان جـزو خودروهای 

دودزا هسـتیم و بـه انـدازه کامیون های عهد بوق 
و ماشـین های اسـقاطی دود تولیـد می کنیـم، 
سـتاد بحـران هر وقـت به خاطـر آلودگی هوا 
دورهـم جمـع می شـوند تنهـا بـه ذهنشـان 
می رسـد مـا را از درس و مشـق بیندازنـد. 
دانش آمـوز  بروبـچ  مـا  این کـه  نـه  حـالا 
خیلـی کشـته مرده درس خواندن باشـیم، اما 

خداوکیلـی این هم شـد راهکار که همه سـال 
دسـت رو دسـت بگذاریـم کـه پاییز بشـود، بعد 

هـوا آلوده بشـود، بـرف و بـاران هم خودشـان را از 
مـا دریـغ کننـد و هـوا به جـز آلـوده، وارونه هم بشـود 

آن وقـت تنهـا ایـده ای کـه روی میز باشـد، تعطیـل کردن 
باشـد.  مدارس 

متهم اصلی آلودگی کیست؟

بـه گفتـه رسـانه ها علـت اصلـي آلودگـي هـوا حداقـل در شـهرهای بـزرگ 
به خصـوص تهـران وسـایل نقلیـه هسـتند. 85درصـد آسـمان تهران به دسـت 
وسـایل نقلیـه خاکسـتری می شـوند. در ایـن میـان اطاعـات منتشرشـده در 
مـورد آلودگـي هـواي تهـران نشـان مي دهـد موتورسـیکلت ها روزانـه 380تن، 
کامیون هـا روزانـه 140تـن و خودروهـاي شـخصي روزانه 630تـن آلودگي هوا 
تولیـد مي کننـد. آن طـور کـه کارشناسـان می گویند به جـای این که بـه دنبال 
زندانـی کـردن بچه ها و میانسـالان در خانه ها باشـیم باید به فکـر زندانی کردن 
خودروهـا در پارکینگ هـا باشـیم، امـا بـه گفته رسـانه ها در عوض مـا مدام پی 
تولیـد خـودرو در کشـور هسـتیم. براسـاس آمار رسـمي خودروسـازان، به  طور 
میانگیـن ماهانـه 130هـزار خـودرو در کشـور تولیـد مي شـود کـه این عـدد تا 

پایـان سـال بـه 1/5میلیون خـودرو مي رسـد. از طرفـي از تولید 
دسـترس  در  عـددي  نیـز  کامیون هـا  و  موتورسـیکلت ها 
نیسـت، اما بـراي نمونـه اردیبهشـت امسـال 700هزار 
در  کاربراتـوري  سفارش شـده  ثبـت  موتورسـیکلت 

انبارهـا آمـاده ورود بـه بـازار بودند.

تقویم مدارس را چپه کنیم

جدیدتریـن یافته هـاي محققـان نشـان می دهد 
کـه آلودگـي  هوا و ریزگردها سـرطان زا هسـتند. 
ایـن به جـز بایـی اسـت کـه آلودگـی هـوا سـر 
بیمـاران قلبـی و ریه های مردم مـی آورد. به همین 
خاطر به گفته کارشناسـان هر حرکتی که در زمینه 
رفـع آلودگي هـوا صورت گیرد آثـار آن در زندگی همه 
افـراد جامعـه و سـامت آینـده مـردم کشـور مؤثر اسـت. 
همان طـور کـه گفتیـم فعاً کسـی به جـز زندانی کـردن بچه ها 
در خانـه ایـده دیگـری نـدارد، برای همیـن ما بروبـچ خودمان 
دسـت به کار شـده و بـرای نجـات خودمـان ایده پـردازی 
کرده ایـم. سـال گذشـته بـه خاطـر یکسـری اتفاقـات 
ماننـد آلودگی هوا و شـرایط اقلیمی در اسـتان های 
جنوبـی و غربی کشـور پیشـنهاد شـده بـود که با 
اجـازه مجلسـی ها، آموزش وپـرورش دسـتی بـه 
تقویـم آموزشـی ببرند و کمـی منعطفش کنند 
تـا بروبـچ بـه خاطـر کمی سـرما یا خیلـی گرما 
و همین طـور آلودگـی هـوا از تحصیـل عقـب 
نماننـد، ولـي این ایده همان طور سـرجایش ماند 
و مجلسـی ها تأییـدش نکردند. حالا نـه این که ما 
پیشـگویی چیزی باشـیم، اما بدون شـک این جوری 
کـه هـوا خودش را بـرای ما گرفته و مسـئولان به فکر 
حـل بحرانـش هسـتند، احتمـالاً تا زمـان مدرسـه رفتن 
بچه هـای مـا هـم بحـران آلودگی سـر جایش باشـد، خب چه 
ایـرادی دارد کاً تقویم آموزشـی را برعکس کنیـم و بروبچ را به جای 
پاییز و زمسـتان توی تابسـتان و بهار که هوا بهتر اسـت به مدرسـه بفرسـتیم. 
آن مناطقـی هم که توی تابسـتان مشـکل دارند کاً بروبچ را کـوچ داده و ببرند 
مناطـق خـوش آب وهوا تا هـم درس بخوانند، هم تفریح کنند. اصـاً چه ایرادی 
دارد کاً دوران مدرسـه مـا کـه بـا این همـه تعطیلـی هـی کوچـک و کوچک تر 
می شـود در اردو بگـذرد. کمتریـن فایـده ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه تـا تقی 
بـه توقـی می خـورد، لازم نمی شـود مـا از درس و مشـق بیفتیـم. کارشناسـان 
آموزش وپـرورش معتقدنـد تقویم آموزشـی خوب، تقویمی اسـت که نسـبت به 
زمـان و شـرایط اقلیمی و حتی شـرایط دانش آموز منعطف باشـد. بـه نظر آن ها 
ایـن مشـکل اساسـی در برنامه ریزی هـا فقـط در رابطـه با زمان نیسـت بلکه در 
زمینه محتوای درسـی، در روش ها، در ساخت وسـاز مـدارس و... هم وجود دارد. 
اهـل فـن ایـن روزهـا می گویند دیگـر زمان داشـتن یک تقویـم ثابـت و برنامه 
واحـد برای کشـور گذشـته اسـت. ظاهراً آلودگی هـوا هم با سـمج بازی اش دارد 

ایـن نکتـه را تأییـد می کند. 

آلودگـی هـوا 
خانه نشین مان کرد
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خبرفوری

اولین بیمارستان شتری راه  افتاد

درسـت اسـت کـه مـا داریـم از آلودگـی هـوا از دسـت می رویم، اما ظاهـراً شـرایط برای شـترها تـوی خاورمیانه اصاً بد نیسـت. 
به گفته رسـانه ها اولین بیمارسـتان شـترها افتتاح شـد. این بیمارسـتان در کشـور امارات راه اندازی شـده و ظاهراً آن قدر کارش 
درسـت اسـت کـه همزمـان می توانـد تعداد زیـادی شـتر را پذیرش کند؛ البتـه این را هـم بگوییم که شـتر یکـی از باارزش ترین 

حیوانـات در خاورمیانـه اسـت و اصـاً عجیب نیسـت کـه این قدر تحویلـش می گیرند.

خبرفوری

کشف قدیمی ترین مهره دار روی زمین

درسـت اسـت کـه شـتر خیلـی حیـوان باارزشـی اسـت و خیلـی هـم زیاد عمـر می کنـد، اما با کشـف جدیـدی که دانشـمندان 
کرده انـد، بایـد برونـد و لنگشـان را پهـن کننـد. دانشـمندان پـس از مشـاهده کوسـه ای پنج ونیم متـری در شـمال آتانتیـک 
 آن را قدیمی تریـن مهـره دار زنـده جهـان معرفـی کردنـد کـه 512 سـال عمـر دارد. ظاهـراً ایشـان دنیادیده تریـن موجـود 

کره زمین است.

راهکار دانش آموزی برای آلودگی هوا
2w w w . q u d s o n l i n e . i r ان

جو
 نو

مه
می

ض
54

ه 4
ار

ـم
چهارشنبه 29 آذر  1396ش

1 ربیع الثانی 20/1439 دسامبر 2017

راهکار برداشتن چند هندوانه با یک دست

هفتـه گذشـته خانـم معلـم هنـر اعـام کـرد کـه بـرای آخرین 
پنج شـنبه پاییـز ایـده سـرگرم کننده اي دارد و پیشـنهاد داد کـه 
در آخـر هفتـه جشـن هنـر راه بیندازیـم. مـا بچه هـا هم کـه هنر 
جشـنی  ایده هـای  کشـته مرده  و  می زنـد  مـوج  خونمـان  تـوی 

هسـتیم، بـا حـرارت زیـادی از ایـده اش اسـتقبال کردیـم. قرار شـد 
هـر کاس چندتـا گروه مختلـف راه بینـدازد و هر گـروه، کاری برای 

آن روز پیشـنهاد بدهـد و در روز جشـن پیشنهادشـان را اجـرا کنـد و 
بچه هـای مدرسـه بهترین برنامـه را با رأی هایشـان انتخـاب کنند؛ البته 

از جایـزه و این هـا خبـری نبـود، خانـم هنر معتقد اسـت لذتی کـه از این 
کار می بریـم چـه منتخب بشـویم و چه نه، یک جـور جایزه اسـت. آن قدر از 

ایـن ماجـرا کیفور هسـتم که خواب و خـوراک را فراموش کـرده ام. نه می توانم 
بـه کروموزوم هـای تـوی درس زیسـت فکـر کنـم کـه یک جایی ته توهـای تنم 
وول می خورنـد و نـه به دایناسـورها که مرکز زمین دورهمـی گرفته و منتظرند 
نفـت بشـوند. فقـط و فقط به جشـن هنر آخـر هفته فکر می کنـم. هنوز هیچی 
نشـده تـوی کاس مـا چند تا گروه تشـکیل شـده اسـت. یک گروه سـرود، یک 
گـروه مشـاعره و یک گـروه نمایش، چندتـا از بچه ها هم می خواهند اسـتندآپ 
کمـدی راه بیندازنـد و »نجـا« قـرار اسـت قرآن بخوانـد. من دوسـت دارم توی 
همـه برنامه هـا شـرکت کنـم و اصاً دلم نمی آیـد یکی را به بقیـه ترجیح بدهم. 
»زینـب« از همـان اول تصمیمـش را گرفتـه و می خواهـد تـوی گروه مشـاعره 
عضـو شـود؛ البتـه او ایـده دیگـري هـم بـرای روز جشـن دارد و می خواهـد اگر 
مسـئولان مدرسـه موافقـت کنند یـک غرفه خوراکـی هـم راه بیندازد 
و بـه مـن پیشـنهاد داده بـرای آن روز خوراکـی تهیه کنیم. 
زینـب می گویـد: »ایـن کار هـم فـال اسـت و هـم 
تماشـا!« خانم هنر هـم می گوید کـه ایده خیلی 
خوبـی اسـت و بقیـه بچه هـا هـم می تواننـد 
آن روز محصولاتـی بـرای فـروش بیاورنـد. 
کم کـم آن قدر بحـث جدی می شـود که 
قـرار می شـود کنـار جشـن، بازارچه اي 
هـم داشـته باشـیم. زینـب در گوشـم 
زودتـر  اسـت  »بهتـر  می گویـد: 
تصمیمـت را بگیـری کـه می خواهی 
کنـی،  شـرکت  برنامـه  کـدام  تـوی 
چـون فقط یـک هفتـه بـرای تمرین 
و آماده شـدن وقـت داری.« این  کاری 
سـخت ترین  می خواهـد  مـن  از  کـه 
قسـمت ماجرا اسـت، چـون من بـه قول 
خانم جـان از هر انگشـتم ده تا هنـر می بارد 
و دلـم می خواهـد تـوی همـه کارهـا باشـم. 
وقتـی ایـن را بـه زینـب می گویـم، می خنـدد و 
جـواب می دهـد کـه بـا یـک دسـت نمی توانـی چندتا 
هندوانـه بـرداری. بعـد یکهـو انـگار یـاد ایـده اي افتاده باشـد، 
ادامـه می دهـد: »راسـتی یـادت باشـد آن روز هندوانـه هم بیاوریم،  ناسـامتی 
جشـن یلداسـت!« مـن در حالـی کـه بـه حـرف زینـب می خنـدم بـه راهـکار 

برداشـتن چنـد هندوانـه بـا یـک دسـت فکـر می کنم.

1

شـب پنج شـنبه مـی روم سـراغ مامان 
می خواهـم  ازشـان  و  خانم جـان  و 
کمکـم کننـد مقـداری کلوچـه بپـزم. 
مامـان و خانم جـان بـدون این کـه بـه 
رویـم بیاورنـد، کمک می کننـد. دیروز 
بالاخـره تصمیم نهاییـم را گرفتـم، اما 
بـه کسـی چیـزی نگفته ام. بابـا تا مدرسـه همراهم می آید و جعبـه کلوچه ها 
را مـی آورد. موقـع خداحافظـی می گوید: »انتخابم هرچه باشـد، خوب اسـت 
و بـه مـن افتخـار می کنـد.« از او تشـکر می کنـم و وارد مدرسـه می شـوم. 
زینـب را می بینـم کـه همراه نجا مشـغول آمـاده کردن غرفه هسـتند، جلو 
مـی روم و جعبـه را روی میـز می گـذارم. نجا سـام می کند و با خوشـحالی 
بغلـم می کنـد. زینـب بـه جعبه نـگاه می کنـد و سـاکت اسـت. می گویم که 
انتخابـم را کـرده ام و نمی خواهـم او را تنهـا بگـذارم. زینب چیـزی نمی گوید 
و آهسـته تشـکر می کند. بالاخره جشـن شـروع می شـود. اول از همه نوبت 
نجاسـت کـه قـرار اسـت قـرآن بخوانـد. اجرایش که تمـام می شـود، تندی 
برمی گـردد پیـش مـا تـوی غرفـه خوراکی هـا و پشـت میـز می ایسـتد. بعد 
نوبـت بچه هـای گروه سـرود می شـود، زینـب زیرچشـمی مرا نـگاه می کند.

مـن امـا آرام ایسـتاده و کلوچه هـا را مرتـب می کنـم. بچه هـای گروه سـرود 
اجرایشـان را شـروع می کننـد. واقعـاً هـم عالی انجامـش می دهنـد. من هم 

لـب می زنم. بعـد نوبـت گروه های نمایش اسـت. بـا آن هـا 
مـن به بچه هـا قـول داده بـودم کـه لباس 

دلقـک را آمـاده کنـم. فـوری به پشـت صحنه مـی روم و لبـاس را به نفـر جایگزین خودم 
می دهـم. بچه هـا می گویند: »فکـر کرده اند که مـن انصـراف داده ام و دیگر لباس دلقک 
ندارنـد.« جـواب می دهـم: »درسـته مـن انصـراف داده ام، امـا در مورد لباس سـر قولم 

فاطمـه نیـک | قـرار اسـت آخـر هفته خاطره انگیزي داشـته باشـیم. ایـن آخر هفتـه را مدیون ایـده بکر خانم هنر هسـتیم که تصمیـم گرفته آخرین پنج شـنبه پاییز یک جشـن هنر توی مدرسـه بیـن کلاس ها 
راه بینـدازد. مطمئـن هسـتم شـما هم از ایـن ایده خوشـتان آمده! پس معطل چی هسـتید؟ با یک دسـت و جیـغ و هورا تشـریف بیاورید جشـن هنر یلدا!

چشم و گوش بسته پیش می روم

روز به سـرعت می گـذرد. تـا زنـگ آخـر تقریبـاً همـه گروه هـا 
تکمیل شـده اند. من سـراغ همه سـرگروه ها رفته و اعام کرده ام 
کـه اسـم من را هم بـه عنوان نیروی ذخیره بنویسـند. زینب هم 
هـی چشـم و ابرو بـالا انداخته کـه این دیگه چه جوره شـه! زنگ 
خانـه که می خـورد من موفق شـده ام همـه سـرگروه ها را راضی 
کنـم اسـم من را هم توی گروهشـان بنویسـند. زینـب هم چنان 

غـر می زنـد که با ایـن کار به کارهای غرفـه خوراکی 
نمی رسـم. بهش قول می دهـم که هرچقدر 

خوراکـی بخواهـد بـرای غرفه درسـت 
می کنـم و چپ چـپ بـه مـن نـگاه 

می کنـد و می گویـد: »ببخشـید 
فرامـوش کـرده بـودم جنابعالی 

دست و جیغ و هورا، بازهم شب یلدا

2

انتخابتـــــــ 
مبارکــــــــــ 

حالا ببین و تماشا کن. تازه هنوز 
که اتفاقی نیفتاده، من فعلاً توی 
بیشتر گروه ها نیروی ذخیره هستم، 
تا شنبه فکرهایم را می کنم و انتخاب 

اصلی ام را انجام می دهم
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ش شنبه، یک شنبه و دوشنبه از راه می رسند. من هنوز تصمیمم را قطعی نکرده ام. بچه ها هر روز یک ساعتی را بعد از کاس ها در مدرسه برای تمرین می مانند. من تقریباً تا غروب توی 
مدرسه هستم، چون می خواهم همه گروه ها را همراهی کنم. تازه با زینب مشغول تهیه فهرست خوراکی ها هستیم، چون می خواهیم از سه شنبه درست کردنشان را شروع کنیم. خانم 
هنر که مرا در بیشتر گروه ها می بیند، سراغم می آید و می گوید: »فکر نمی کردم این قدر فعال باشی، اما بهتر است تا دیر نشده تصمیمت را بگیری.«

محدودیت هایت را بپذیر

شـنبه، یک شـنبه و دوشـنبه از راه می رسـند. مـن هنـوز تصمیمـم را قطعی نکـرده ام. 
بچه هـا هـر روز یـک سـاعتی را بعـد از کاس هـا در مدرسـه بـرای تمریـن می ماننـد. 
مـن تقریبـاً تـا غروب توی مدرسـه هسـتم، چـون می خواهم همـه گروه هـا را همراهی 
کنـم. تـازه بـا زینـب مشـغول تهیـه فهرسـت خوراکی هـا هسـتیم، چـون می خواهیم 
از سه شـنبه درسـت کردنشـان را شـروع کنیـم. خانـم هنـر که مـرا در بیشـتر گروه ها 
می بینـد، سـراغم می آیـد و می گویـد: »فکـر نمی کـردم این قـدر فعـال باشـی، اما بهتر 
اسـت تـا دیـر نشـده تصمیمـت را بگیـری.« می گویم: »مشـکل همیـن تصمیم گیری 
اسـت دیگـر! از گروه سـرود اصاً نمی توانـم دل بکنم، نمایش بچه ها خیلی عالی اسـت 
و همیشـه آرزو داشـتم تـوی نمایـش بازی کنم. با زینب همیشـه شـعر می خوانیم و به 
همیـن خاطـر مطمئن هسـتم کـه از پس مشـاعره هـم برمی آیـم، ولي اسـتندآپ هم 
حـرف نـدارد و دلـم می خواهـد تجربـه اش کنـم، درضمـن بـرای غرفه خوراکـی هم به 
زینـب قـول داده ام و الان اگـر زیـر قولم بزنم، سـرم را از تنم جدا می کنـد.« خانم معلم 
می خنـدد و می گویـد: »درکـت می کنـم، امـا بایـد بپذیری کـه موقع انتخاب همیشـه 
یـک چیزهایـی را از دسـت می دهـی و در عـوض یـک چیزهایی به دسـت مـی آوری و 
نمی شـود همه چیـز را با هم داشـت، چون مـا آدمیزاد هسـتیم و توانایی هایمان محدود 

اسـت.« غـروب موقـع برگشـت بـه خانه زینـب نگاهی بـه چشـم هایم که از 
خسـتگی سـرخ شـده اند، می انـدازد و می گویـد: 

»بـه نظرم اگر دوسـت داری تا روز جشـن 
زنـده بمانـی، هرچـه زودتـر انتخابـت را 

بکنـی و محدودیت هایـت را بپذیری.« 
از  نبـاش مـن  می گویـم: »نگـران 

پسـش برمی آیـم.« امـا تـه دلـم 
شـور می زنـد و نگـران هسـتم، 
چـون تـوی خانـه کروموزوم ها 
و دایناسـورها منتظرم هسـتند 
و مسـئله های ریاضی هم مانده 

است.

روز سرنوشت ساز 

صبـح روز چهارشـنبه بابـا دوتـا لقمـه را مقابلـم می گیـرد و می پرسـد: »نـان و پنیـر 
می خواهـی یـا کـره و مربـا؟« بی اختیـار از جـا می پـرم و می گویـم: »توروخـدا از ایـن 
سـؤال های سـخت نپرسـید. مـن اصـاً انتخـاب کـردن را دوسـت نـدارم!« مامـان و 
خانم جـان هـر دو بـا دیـدن بابـا که بـا تعجب مرا نـگاه می کنـد، می خندنـد. خانم جان 
دسـت دراز می کنـد و نـان و پنیـر را از دسـت بابـا می گیـرد و می گویـد: »بـده بـه 
مـن ایـن لقمـه دوست داشـتنی را.« و لقمـه دیگـر را هـم بـه مامـان تعـارف می کنـد. 
می گویـم: »خانم جـان خیلـی بدجنسـی می کنیـد.« بابـا کـه از همه جا بی خبر اسـت، 
می پرسـد: »معلـوم هسـت این جـا چـه خبـر اسـت؟« خانم جـان لقمـه را می خـورد و 
می گویـد: »بلـه دیگر بعضی ها می خواسـتند با یک دسـت چندتـا هندوانـه بردارند، اما 
مدیرشـان گفتـه فقط حـق دارند یک هندوانـه را برای روز نهایی انتخـاب کنند و امروز 
آخریـن فرصتشـان بـرای انتخاب اسـت و بـرای همین کفری شـده اند.« قبـل از این که 
بابـا چیـزی بگویـد، کوله پشـتی ام را برمـی دارم و می گویـم: »اصـاً صبحانه نخواسـتم، 
زودتـر مـی روم مدرسـه تـا بیشـتر فکـر کنـم.« و بـه سـمت در مـی روم. صـدای بابا را 
می شـنوم کـه می گویـد: »حـالا چـرا بـدون خداحافظـی؟!« تـوی دلم جـواب می دهم 
چـون خداحافظـی کـردن را هم دوسـت نـدارم. می دانـم خانم جان درسـت می گوید و 
از ایـن بیشـتر حرصم می گیـرد. با این کـه توی تمرین بیشـتر گروه ها شـرکت کرده ام، 
امـا خانـم مدیـر گفتـه روز جشـن نمی توانم تـوی بیشـتر از دوتا گروه باشـم، تـازه این 
را هـم بـه خاطـر تاشـم اجـازه داده وگرنـه بقیـه بچه ها هر کـدام تنها توی یـک گروه 
هسـتند. دیروز زینب از دسـتم دلخور شـد، چون وسـط درسـت کردن خوراکی ها هی 
مجبـور بـودم تنهایـش بگـذارم و بـرای تمریـن یـک کاری بـروم. زینب سـرآخر گفت: 
»چطـور فکـر کـردی که توی یـک لحظه می توانـی چندجا باشـی؟!« بهش قـول دادم 
کـه جبـران می کنـم و شـب بقیه خوراکی هـا را توی خانه درسـت می کنم، امـا او گفت 
کـه ترجیـح می دهد غرفـه را با یک نیروی ثابـت بگرداند و اگر فکرهایم را نکنم کسـی 
دیگـر را جایگزینـم می کنـد. اولش فکر کردم خیلی سـنگدل اسـت، اما می دانسـتم که 
حرفـش درسـت اسـت و من نمی توانم تـوی یک لحظه چند جا باشـم. هنـوز صدایش 
تـوی گوشـم اسـت کـه موقـع آمـاده نشـدن کلوچه ها بـا عصبانیـت می گویـد: »نکنه 
شـعبده بازی چیـزی هسـتی؟! که می خواهـی توی یک لحظـه چند جا باشـی!« آن جا 
رویـم نشـد کـه جوابش را بدهـم، اما اصاً بدم نمی آمـد یک وردی بلد بـودم که کمکم 

می کـرد از پس همـه کارهـا بربیایم. 

شـب پنج شـنبه مـی روم سـراغ مامان 
می خواهـم  ازشـان  و  خانم جـان  و 
کمکـم کننـد مقـداری کلوچـه بپـزم. 
مامـان و خانم جـان بـدون این کـه بـه 
رویـم بیاورنـد، کمک می کننـد. دیروز 
بالاخـره تصمیم نهاییـم را گرفتـم، اما 
بـه کسـی چیـزی نگفته ام. بابـا تا مدرسـه همراهم می آید و جعبـه کلوچه ها 
را مـی آورد. موقـع خداحافظـی می گوید: »انتخابم هرچه باشـد، خوب اسـت 
و بـه مـن افتخـار می کنـد.« از او تشـکر می کنـم و وارد مدرسـه می شـوم. 
زینـب را می بینـم کـه همراه نجا مشـغول آمـاده کردن غرفه هسـتند، جلو 
مـی روم و جعبـه را روی میـز می گـذارم. نجا سـام می کند و با خوشـحالی 
بغلـم می کنـد. زینـب بـه جعبه نـگاه می کنـد و سـاکت اسـت. می گویم که 
انتخابـم را کـرده ام و نمی خواهـم او را تنهـا بگـذارم. زینب چیـزی نمی گوید 
و آهسـته تشـکر می کند. بالاخره جشـن شـروع می شـود. اول از همه نوبت 
نجاسـت کـه قـرار اسـت قـرآن بخوانـد. اجرایش که تمـام می شـود، تندی 
برمی گـردد پیـش مـا تـوی غرفـه خوراکی هـا و پشـت میـز می ایسـتد. بعد 
نوبـت بچه هـای گروه سـرود می شـود، زینـب زیرچشـمی مرا نـگاه می کند.

مـن امـا آرام ایسـتاده و کلوچه هـا را مرتـب می کنـم. بچه هـای گروه سـرود 
اجرایشـان را شـروع می کننـد. واقعـاً هـم عالی انجامـش می دهنـد. من هم 

لـب می زنم. بعـد نوبـت گروه های نمایش اسـت. بـا آن هـا 
مـن به بچه هـا قـول داده بـودم کـه لباس 

دلقـک را آمـاده کنـم. فـوری به پشـت صحنه مـی روم و لبـاس را به نفـر جایگزین خودم 
می دهـم. بچه هـا می گویند: »فکـر کرده اند که مـن انصـراف داده ام و دیگر لباس دلقک 
ندارنـد.« جـواب می دهـم: »درسـته مـن انصـراف داده ام، امـا در مورد لباس سـر قولم 

هسـتم.« آن هـا تشـکر می کننـد و روی صحنـه می رونـد. وقتـی وسـط اجـرا به 
غرفـه خوراکـی برمی گـردم زینب با تعجـب نگاهم می کنـد و می پرسـد: »اگر به  
خاطـر حرف من اسـت، فراموش کـن و هرکاری دوسـت داری انجام بده!« لبخند 
می زنـم و می گویـم: »دارم کاری را کـه دوسـت دارم انجـام می دهـم.« بالاخـره 
نوبـت گـروه مشـاعره می رسـد. من و نجا تـوی غرفه می مانیـم و زینب 
بـالا مـی رود. می دانـم کـه حتمـاً برنـده می شـود. وقتی کـه نامش 
را بـه عنـوان برنده اعام می کنند، حسـابی خوشـحال می شـوم. 
زینـب آن بـالا از مـن تشـکر می کنـد و می گوید اگر تـوی این 
هفتـه بـا او تمرین نمی کردم ممکن نبود موفق شـود. مطمئن 
هسـتم اگـر الان خـودم آن بـالا بـودم این قـدر ذوق نمی کردم. 
نجـا دسـتش را می گذارد روی شـانه ام و می گویـد: »پس کی 
نوبـت تـو می شـود؟« مـن لبخنـد می زنـم و می گویـم: »صبـر 
کـن! مـن برنامـه ویـژه اي دارم.« زمان اسـتراحت می شـود و هنوز 
هیچی نشـده بیشـتر خوراکی هایمان را فروخته ایم. بعد که خاطرم از 
کارهـای غرفـه جمع می شـود و سـراغ خانم هنر مـی روم و می گویـم آماده 
اجـرا هسـتم. خانـم هنر مـی رود روی سـن و می گویـد که امـروز برنامـه ویژه اي 
داریـم و یکـی از بچه هـا قـرار اسـت شـعبده بازی کند. زینـب تا این را می شـنود 
فریـاد می زنـد و می پرد بـالا! بعد من مـی روم آن بالا و روبه روی بچه ها می ایسـتم 
و اجرایـم را شـروع می کنـم، چـون فرصتـم کـم بود فقط سـه تا تردسـتی را اجرا 
می کنـم، امـا آن قـدر همه چیـز خوب پیـش مـی رود که خودمـم باورم می شـود 
یـک پـا شـعبده باز هسـتم. صدای تشـویق بچه هـا مدرسـه را می ترکانـد. از همه 
تشـکر می کنم و می گویم: »این انتخاب را مدیون بهترین دوسـتم هسـتم که باعث شـده 
به بهترین و منحصربه فردترین ایده ام برسـم.« زینب از انتهای سـالن دسـت تکان می دهد 

و می خنـدد. خانـم هنـر در گوشـم می گویـد: »انتخابت مبـارک.«

تصویرساز: زهره اقطایی مریم گلی و برنامه هنری آخرین پنج شنبه پاییز

فاطمـه نیـک | قـرار اسـت آخـر هفته خاطره انگیزي داشـته باشـیم. ایـن آخر هفتـه را مدیون ایـده بکر خانم هنر هسـتیم که تصمیـم گرفته آخرین پنج شـنبه پاییز یک جشـن هنر توی مدرسـه بیـن کلاس ها 
راه بینـدازد. مطمئـن هسـتم شـما هم از ایـن ایده خوشـتان آمده! پس معطل چی هسـتید؟ با یک دسـت و جیـغ و هورا تشـریف بیاورید جشـن هنر یلدا!

چشم و گوش بسته پیش می روم

روز به سـرعت می گـذرد. تـا زنـگ آخـر تقریبـاً همـه گروه هـا 
تکمیل شـده اند. من سـراغ همه سـرگروه ها رفته و اعام کرده ام 
کـه اسـم من را هم بـه عنوان نیروی ذخیره بنویسـند. زینب هم 
هـی چشـم و ابرو بـالا انداخته کـه این دیگه چه جوره شـه! زنگ 
خانـه که می خـورد من موفق شـده ام همـه سـرگروه ها را راضی 
کنـم اسـم من را هم توی گروهشـان بنویسـند. زینـب هم چنان 

غـر می زنـد که با ایـن کار به کارهای غرفـه خوراکی 
نمی رسـم. بهش قول می دهـم که هرچقدر 

خوراکـی بخواهـد بـرای غرفه درسـت 
می کنـم و چپ چـپ بـه مـن نـگاه 

می کنـد و می گویـد: »ببخشـید 
فرامـوش کـرده بـودم جنابعالی 

ده تـا دسـت داریـد.« طعنـه اش را نادیـده می گیـرم و می گویـم: 
»حـالا ببین و تماشـا کن. تازه هنوز که اتفاقی نیفتـاده، من فعاً 
تـوی بیشـتر گروه ها نیروی ذخیره هسـتم، تا شـنبه فکرهایم را 
می کنـم و انتخـاب اصلـی ام را انجـام می دهـم.« زینـب می گوید 
امیـدوار اسـت و از هـم جـدا می شـویم. بـه محـض این کـه بـه 
خانـه می رسـم بـا داد و فریـاد ماجـرای جشـن را بـرای مامان و 
خانم جـان تعریـف می کنـم. مامان می گویـد: »چه فکـر بکری!« 
و خانم جـان می پرسـد: »حـالا تـو قـرار اسـت تـوی چه 
رشـته ای هنرنمایـی کنـی؟« مـن مکـث کـرده و 
می گویم: »بحثش مفصل اسـت. فعـاً که توی 
گروه هـاي سـرود، نمایـش و مشـاعره عضـو 
شـده ام؛ البتـه بـه بچه هـای اسـتندآپ هم 

گفتـه ام یـک جـا برایم نگـه دارنـد و قرار اسـت با زینب آشـپزی 
هـم بکنیـم.« هـر کلمـه ای کـه می گویـم چشـم های مامـان و 
خانم جـان گردتـر می شـود. مامـان می گویـد: »مطمئنـی کـه 
می خواهـی این همـه کار انجـام بدهـی؟« خانم جـان دسـتی زیر 
چانـه اش می بـرد و می پرسـد: »نکنـه جشـنتان ده روزه اسـت و 
ما اشـتباهی متوجه شـدیم کـه یک روز اسـت؟!« دسـت هایم را 
می گـذارم روی گوش هایـم و می گویـم: »لطفاً نصیحت را شـروع 
نکنیـد، زینـب از صبح بیچاره ام کرده اسـت. قرار اسـت تا شـنبه 
بیشـتر فکـر کنم و تصمیمم را نهایی کنم.« قبـل از این که مامان 
و خانم جـان فرصـت کنند حـرف دیگری بزنند همان طور چشـم 
و گـوش بسـته بـه سـمت اتاقـم مـی روم. خانم جـان داد می زند: 

»حالا نـروی توی دیـوار!«

دست و جیغ و هورا، بازهم شب یلدا

3

2

4

انتخابتـــــــ 
مبارکــــــــــ 
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ق  دریاي من! درون نگاهت شناورم

 بر گنبد زلال ضریحت، کبوترم
مي آمدم کنار تو اي ناجي بزرگ!

  هر وقت سقف فاجعه مي ریخت بر سرم

شرمنده ام که این همه زخم کبود را 
هر روز و شب به محضر پاکت مي آورم
 امشب دوباره رو به ضریحت نشسته ام

 تو آسمان آبي و من یک کبوترم 

ـــذر دی  کبوترانن
تفق

مه 
فاط

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

دخترهای مردم

یلدا و حافظ

شـب یلدا بـود. همگی دور تا دور اتاق نشـیمن 
نشسـته بودیـم و انـار می خوردیـم. پـدر جون 
یـک انـار و بـا دسـتش چهار قسـمت کـرد و 
بـه بچه هـا کـه جلویـش صـف بسـته بودنـد 
را کـه گرفتنـد  انارشـان  بچه هـا سـهم  داد. 
انـگار خیالشـان راحـت شـده باشـد راهشـان 
را گرفتنـد و رفتنـد. پـدر ته مانـده آبِ انـار را 
کـه روی دسـتانش مانـده بـود، بـه هـم مالید. 
بـه اعتـراض، صدایـی بلنـد شـد کـه : »پـدر 
جون دسـتتان و بشـورین، نوچـه،!« پدر، لبخند 
زد و دسـت هایش را بـه سـمت بـالا، بـاز، روی 
میوه هـا  »آبِ  و گفـت:  زانوهایـش گذاشـت 
برای پوسـت مفیـده، خودش به خورد پوسـت 
می رود، شـما هـم امتحـان کنیـد.« و رو به من 

گفت: »حافـظ را بیـاور!«
هنـوز از جـا بلند نشـده بـودم، رعنا کـه ظرفِ 
آجیـلِ یلدایی را جلو کشـیده بود و با انگشـتِ 
اشـاره آجیـل را زیـر و رو می کـرد تا باسـلوق 
پیـدا کنـد، گفت: »پـدر جون امسـال برای من 
فـال حافـظ نگیرید، پارسـال حافظ جـواب منو 
نـداد. من باهـاش قهـرم.! بـرای من،...امممم... 
چـه می دونـم، سـعدی بگیرید، مولانـا بگیرید، 
اصـاً از ایـن جدیدی هـا، کـی گفته فقـط فالِ 
حافـظ؟« پدر جون خندیـد و روی گونه هایش 
مـوج لبخندهـا عقـب رفـت. همان طـور کـه 
دسـت هایش را روی زانوهایـش بـاز گذاشـته 
بـود گفـت: از قدیـم می گفتند: »تفـأل زدن به 
حافـظ« الآن را نـگاه نکنیـد که یک شـب یلدا 
می آییـد و حافـظ را می آوریـد و ورق می زنید. 
آن وقت هـا هـر شـبِ زمسـتان کار مـا همیـن 
بـود! زیـرِ کرسـی دورهـم جمـع می شـدیم و 
یک شـب فردوسـی، یه شـب سـعدی و گاهی 
هم حافظ می خواندیم. بسـتگی داشـت کسـی 
کـه جمـع را رهبـری می کـرد و بـرای بقیـه 
شـعر می خوانـد بـا کدام شـاعر انس بیشـتری 
داشـته باشـد، از همـان موقـع هـم، هـر وقـت 
حـال و هـوای خاصـی بـه سـر داشـتیم، حافظ 
می خواندیـم. انگار ایـن غزل ها مثـل آب روی 
آتـش بودند و تمام دلهره هـا و نگرانی ها را کم 

می کردنـد.
رعنـا دسـت برنداشـت و دوباره گفـت: »پس 
چـرا حافـظ جـواب منو نـداد. یک فـال خرابی 
برایـم آمـد که نگو!« پدر جون، دیگر مسـتقیم 
بـه خـود رعنـا نـگاه کـرد و گفـت: »باباجان، 
شـما برای چـه موضوعی به جنـاب حافظ تفأل 
زدی؟« رعنـا در حالـی کـه بـا دهـنِ پـر، هاج 
و واج بـه پـدر نـگاه می کـرد، نمی دانسـت چه 
بگویـد. همه مـون زدیـم زیـر خنـده و از اون 
وسـط یکـی گفـت: »پـدر جـون ایـن دیگـر 

اسـرار مگوسـت.« و همـه بلندتـر خندیدند...

یادداشت
بهاره بهنام نیا

می خواهـــــــــم تنـوع 
ایجــــــــــــاد کنـم

1
می کنـم  فکـر  بعضی وقت هـا 
همه چیـز تکـراری اسـت، حتی خود 
کلمـه تکـراری. می افتـم بـه جـان 
اتاقـم و جـای همه وسـایل را عوض 
جـای  می بـرم  را  کمـد  می کنـم. 
آیینـه، آیینـه را می برم جای کمـد. کتاب هـای کتابخانه را 
بـه جای عمـودی، افقی می چینم، نور مهتابـی دلم را می زند. 
آبـاژور را از توی سـالن پذیرایـی می آورم می گـذارم روی 
میـز تحریـر و کلـی از نـور کـم و کافی شـاپی اش خوشـم 
می آیدآبیپپپپـپ. پوسـترهایی را که به دیوارهـا زده ام جمع 
می کنـم و برگ هـای خشـک پاییـزی می چسـبانم گوشـه 
قـاب عکس هـا که فضا شـاعرانه و هنرمندانه شـود . تا چند 
روز دنبـال اشـیای خرده ریـزم می گـردم، دنبال گل سـرها 
کـه جایشـان را یـادم نیسـت بـا چی عـوض کـرده ام. هی 
صـدا می زنـم مااااامـان! مامـان می گویـد: »مـن نمی دونـم 
کجاسـت، بیشـتر بگرد.« بـا چشـم های گردشـده می روم 
تـوی آشـپزخانه و می گویـم: »آخه مـادر من، شـما از کجا 
می دونیـد بـرای چـی صداتـون زدم.« مامـان همان طـور 
کـه چـای دم می کنـد می گویـد: »معلومـه باز دنبـال یک 
چیـزی می گـردی. از صبح شـمردی چندبار صـدا زدی که 
این کجاسـت؟ اون کجاسـت؟ شـما فان چیـز را ندیدید 

کجـا گذاشـتم؟ یـا دنبـال جوراب هات می گشـتی یـا...«

2
می دوم وسـط حرفـش و می گویم: »آفرین مامان باهوشـم. 
دقیقـاً دنبـال جوراب هـام می گشـتم، حـالا شـما ندیـدی 
کجـا گذاشـتم؟« مامان چشـم غره مخصوصـش را می رود 
و می گویـد: »همـه را گلولـه کـردی ریختـی تـوی سـبد 
میوه هـای مـن بیچـاره، گذاشـتی پاییـن میـز رایانـه ات، 
یـادت نیسـت؟« می خنـدم. مامـان بـا کافگـی می گوید: 
»بـرو سـبدم را بیـار لازمـش دارم. بـرو بپـرس کدام یـک 
عجیب وغریـب  کارهـای  این قـدر  مـردم  دخترهـای  از 
می کننـد؟ هـر روز یـک جـا را به هـم می ریـزی. سـر و 
لباسـت را یـک شـکل عجیب وغریـب درمیـاری کـه چـه 

بشود؟«

3
مـن قیافـه حق به جانبـي بـه خودم می گیـرم و می گویـم: »به جای این که تشـویقم کنیـد همه اش 
از مـن عیـب می گیریـد.« مامـان می گویـد: »عجـب! بـرای این کـه جوراب هـات را ریختی توی 
سـبد میوه هـا و گل سـرهات را چیـدی تـوی زیرگلدانی تشـویقت کنـم؟ نکنه جوراب هـات میوه 
بودن ما خبر نداشـتیم؟ یا گل سـرهات قراره سـبز بشـن مثل سـبزه عید؟« با دلخوری می گویم: 
»مامـان! چـرا این جـوری می گی شـما؟ دختـر به این باسـلیقه ای هیچ کـس نداره. خواسـتم تنوع 

ایجـاد کنـم.« جـواب می دهـد: »آره! آره! می دونم.«

4
 بحـث را تـا آمـدن بابا به خانـه ادامه دادیـم. مامان معتقد 
بـود ایـن کارهـا تنـوع ایجاد کـردن نیسـت و اصـاً خوب 
نیسـت آدم بـه طـور دائمـی تنوع طلـب باشـد. این کـه من 
همـه اش بـه خاطـر تنوع ایجـاد کـردن وقت خـودم و بقیه 
را می گیـرم خـوب نیسـت. می گوید کـه اگر بدانـم از چه 
مدل هایـی واقعاً خوشـم می آیـد و کدام لباس هـا و رنگ ها 
برایـم مناسـب اند و بـا سـلیقه چیدمـان کنم و جـذاب، هر 
روز حوصلـه ام از سـر و شـکل اتاقـم و لباس هایـم سـر 
نمـی رود. این که در عرض یک ماه سـه بار مـی روم موهایم 
را یـک مـدل دیگـر کوتـاه می کنـم تنـوع نیسـت. مامـان 
می گویـد: »تـو بایـد تمریـن کنـی این قـدر زود از ظاهرت 
و محیـط اطرافـت دلزده نشـوی. وقتـی دائـم در حال تغییر 
دادن جای وسـایل هسـتی نظـم ذهنی ات به هـم می ریزد و 
وقـت زیـادی را پـای ایـن کار می گذاری.« خـوب که فکر 
می کنـم می بینـم مامان راسـت می گویـد. مـن گاهی همه 
روز مشـغول تغییـر دادن حالـت موهـا و لباس ها و وسـایلم 
هسـتم. در کابینـت را بـاز می کنم و بین کاسـه بشـقاب ها 
دنبـال چیـزی می گـردم. مامـان می گویـد: »به هـم نریـز! 
این جـا  آلوچه هـا  »ایـن  می گویـم:  کـردم.«  مرتـب  الان 
بودن، الان نیسـتن. تموم نشـدن که دیشـب هنوز داشتیم.«
مامـان بلنـد می خنـدد و می گوید: »بـه خاطـر این که تنوع 
ایجـاد کنـم جـای آلوچه هـا را عـوض کـردم. می خواسـتم 

ببینـم تنـوع ایجاد کـردن چه جوری اسـت.«

5
هـر دو می خندیـم و تـاش من بـرای پیدا کـردن آلوچه ها 
تـا غـروب بی نتیجـه می ماند. سـبد میوه ها را پـس می دهم، 
جوراب هـا را می گـذارم تـوی جـا جورابـی و در ازای ایـن 

کار خوبـم یک مشـت آلوچه جایـزه می گیرم. 

 عاطفه رنگ آمیز طوسی
  مربي کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان شماره 7 مشهد.

برای این که جوراب هات 
را ریختی توی سبد میوه ها 

و گل سرهات را چیدی 
توی زیرگلدانی تشویقت 
کنم؟ نکنه جوراب هات میوه 

بودن ما خبر نداشتیم؟ 
یا گل سرهات قراره سبز 

بشن مثل سبزه عید؟

معلومه باز دنبال یک 
چیزی می گردی. 
از صبح شمردی 
چندبار صدا زدی 
که این کجاست؟ 
اون کجاست؟ شما 
فلان چیز را ندیدید 
کجا گذاشتم؟ یا 
دنبال جوراب هات 
می گشتی یا...

تکــرارتکــرارتکــرارتکــرار


